
وقتی فریاد زدن شغل روزانه می‌شود          

داد معاش

زندگی‌شـــان بـــا پیـــاده‌رو گـــره خـــورده 
اســـت. می‌گویند اگر ما نباشـــیم کســـی 
رغبت نمی‌کنـــد برای دیـــدن مغازه‌های 
پایین پاســـاژ همیـــن چند پلـــه را پایین 
بـــرود. کارشـــان هـــم تخصصـــی اســـت. 
پـــاکارد بزرگی به دســـت می‌گیرند و داد 
می‌زنند، البته ســـر کســـی داد نمی‌زنند. 
از رهگـــذران می‌خواهنـــد بـــرای خریـــد 
کتـــاب یا هـــر چیزی کـــه فکـــر می‌کنند 
در پاســـاژهای خیابـــان انقـــاب پیـــدا 
می‌شـــود ســـری هم به طبقـــات پایین یا 
بـــالا بزننـــد. از نوشـــتن پایان‌نامه و همه 
نـــوع کتاب‌هـــای کمک درســـی تا گلس 

گوشـــی موبایل و لوازم جانبـــی آن. یک 
جمله را صدبار تکرار می‌کنند. با چشـــم 
رهگذران را هـــم زیر نظر دارند. می‌گویند 
با یک نـــگاه متوجه می‌شـــوند کی دنبال 
چه چیزی اســـت. ســـعید پلاکارد را برای 
چند لحظه زمین می‌گذارد تا اســـتراحت 
کند. با خنده می‌گویـــد آنقدر یک جمله 
را از صبـــح تـــا شـــب تکـــرار می‌کنـــم که 
وقتی به خانه می‌رســـم نای حـــرف زدن 
نـــدارم. گاهـــی هـــم در خواب بـــا صدای 
بلنـــد این جمـــات را تکـــرار می‌کنم. به 
هرحـــال این هـــم شـــغل ما اســـت. اگر 
نباشـــیم کســـی برای خرید به مغازه‌های 
پایین یا بالای پاســـاژها سرک نمی‌کشد.
بـــا  نفـــری  چنـــد  طرف‌تـــر  آن  کمـــی 
پلاکارد‌های تبلیغاتی که روی آن نوشـــته 
فـــروش پایان‌نامـــه و کمک درســـی دور 
هـــم جمـــع شـــده‌اند و بلندبلنـــد حرف 
می‌زننـــد. یکـــی از آنها به اعلامیه پشـــت 
ویتریـــن یکـــی از مغازه‌ها اشـــاره می‌کند 

و می‌گویـــد: خدابیامـــرز تـــا همین چند 
روز قبـــل اینجا کنار مـــا داد می‌زد و کتاب 

می‌فروخـــت اما اجـــل مهلـــت نداد.
این قصه شـــغلی بـــه نام »دادزن« اســـت 
کـــه در دل خیابان‌های شـــهر نشســـته، 
شـــغلی که بـــا افزایش شهرنشـــینی حالا 
وجودش میان کســـبه بیشـــتر نمود پیدا 
کـــرده و نبودش به گفتـــه این صنف یک 

خلأ بزرگ در کار کســـبه اســـت.
داد طبقاتی

نرســـیده بـــه خیابـــان 16 آذر پـــاکاردی 
در دســـت گرفتـــه و دائم تکـــرار می‌کند 
پایان‌نامـــه، پروپزال، انتخـــاب موضوع و 
دکتری. محمد 19 ســـال دارد. دانشجوی 
ترم ســـوم حقوق اســـت و آنقـــدر دنبال 
کار گشـــت تـــا بالاخـــره توانســـت ایـــن 
کار را پیـــدا کنـــد. وقتـــی صحبـــت از کار 
دادزنی و ســـختی‌های آن می‌شـــود عرق 
پیشـــانی‌اش را با دســـت پـــاک می‌کند و 
می‌گوید: »تـــازه کارم را شـــروع کرده‌ام و 

بدون هیچ مدرک و سندی قبول کردند 
در این کار مشـــغول شـــوم. دســـتمزدم 
روزی 400 هزار تومان بابت 8 ســـاعت کار 
اســـت. از 9 صبح تـــا 5 بعدازظهر همین 
جـــا می‌ایســـتم و داد می‌زنـــم، البتـــه به 
نســـبت کارهای قبلـــی که می‌کـــردم بد 

» . نیست
ایـــن کار شـــاید  یکـــی از ســـختی‌های 
همیـــن فریـــاد زدن و تکـــرار دائم باشـــد 
که بـــه مـــرور زمـــان روی ســـامتی تأثیر 
می‌گـــذارد. فکـــر کـــن 8 ســـاعت در روز 
مجبور باشـــی جملات تکـــراری خودت 
را بشـــنوی. دیگر روح و روانی برایت باقی 
نمی‌مانـــد. اما بـــرای من پـــول درآوردن 
در اولویت قـــرار دارد و مهم نیســـت چه 
کاری باشـــد و چقدر سختی بکشم چون 
انتخابـــی نـــدارم. بنابرایـــن مجبـــورم 8 
ســـاعت در روز در یـــک متر جا بایســـتم 
و داد بزنم و مشـــتریان را به طبقه ســـوم 
پاســـاژ هدایت کنـــم. تا روزی هـــم که کار 

حمیرا حیدریان
گزارش نویس

گزارش

مناســـب دیگری پیدا نکنـــم همین این 
کار را ادامـــه می‌دهـــم.

محمـــد درباره ضـــرورت وجـــود دادزن‌ها 
یـــک شـــغل در دل  »ایـــن  می‌گویـــد: 
شـــغل‌های دیگر اســـت و حتـــی به نظر 
من یکی از مشـــاغل ضروری است چون 
بعضـــی‌ مغازه‌هـــا در زیرزمین یـــا طبقات 
بـــالای پاســـاژها قـــرار دارند، مشـــتریان 
هم کمتر حوصلـــه می‌کنند به آنها ســـر 
بزننـــد و کار ما هـــم تبلیغ ایـــن مغازه‌ها 
و محصولات آنهاســـت و می‌تـــوان گفت 

خیلـــی هم مؤثراســـت.‌«
چنـــد قـــدم آن طرف‌تـــر دانیال بـــا چند 
جلـــد کتابـــی کـــه در دســـت گرفتـــه با 
صدای دورگه‌اش زیرزمین پاساژ را نشان 
می‌دهـــد: »کتاب‌های مغازه‌هـــای پایین 
با 50 درصـــد تخفیف فروخته می‌شـــود. 
کتـــاب می‌خوای، جـــزوه می‌خـــوای برو 
پایین.« دانیال دانشجوی مدیریت است 
و ایـــن کار را بـــه عنوان یـــک کار پاره‌وقت 
انتخـــاب کرده اســـت. درآمـــد روزانه‌اش 
250 تـــا 300 هـــزار تومـــان اســـت و ادامه 
می‌دهد: »ســـه سالی می‌شـــود مشغول 
این کار هســـتم. از صبح تـــا عصر یک جا 
می‌ایســـتم و داد می‌زنم. هـــر چقدر فن 
بیان بهتری هم داشـــته باشـــی مشتری 
بیشـــتری جذب می‌کنی و این در فروش 
مغـــازه‌دار تأثیـــر می‌گـــذارد و بـــه تبع آن 
دســـتمزد بیشـــتری می‌گیری. امـــا این 
شـــغل نـــه بیمـــه دارد و نه هیـــچ امنیت 
شـــغلی. تا دلت هم بخواهد به ســـامت 
فرد آســـیب می‌زند، اما چاره‌ای نیســـت. 
مـــن از اتباع هســـتم و برای پیـــدا کردن 
کار و اســـتخدام در بســـیاری شرکت‌ها و 

سازمان‌ها مشـــکل دارم.«
دانیال به بیماری حنجره‌اش هم اشـــاره 
می‌کنـــد و می‌گویـــد: »تارهـــای صوتی‌ام 
آســـیب دیـــده و صدایـــم دورگـــه شـــده 
اســـت. شـــب‌ها کـــه بـــه خانه مـــی‌روم 
حتـــی نمی‌توانـــم دیگر صحبـــت کنم و 
گوشـــه‌ای ساکت می‌نشـــینم چون واقعاً 

حال حـــرف زدن هم نـــدارم.«
سراغ یکی از کتاب‌فروش‌های زیرزمین 
پاســـاژ می‌روم. ناصر با حوصله مشـــغول 
مرتـــب کـــردن قفســـه کتاب‌ها اســـت. 
وقتـــی از او دربـــاره دادزن‌هایـــی کـــه در 
پیاده‌روها می‌ایســـتند می‌پرســـم، به بالا 
رفتن فـــروش کتاب‌های مغـــازه‌اش بعد 
از بـــه‌کار گرفتـــن دادزن اشـــاره می‌کند و 
می‌گوید: »کتابفروشی ما طبقه زیرزمین 
است و برای جلب مشتری باید از دادزن 
اســـتفاده کنیم تا دیده شـــویم و مشتری 
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جذب کنیـــم. با وجود آنهـــا درآمد ما هم 
بهتر از قبل شـــده اســـت. آنها معمولاً 8 
ســـاعت کار می‌کننـــد و مـــن هـــم روزانه 
350 هـــزار تومـــان پرداخـــت می‌کنم اما 
بیمه و مزایای دیگر نـــدارد چون برای من 
صرف نمی‌کنـــد و در این موضـــوع با هم 
به توافق رســـیده‌ایم. اکثرشان هم جوان 
هستند و جویای کار. برای جذب مشتری 
هم بایـــد فن بیان خـــوب و صدای رســـا 
داشته باشـــند، اما این شـــغل متأسفانه 
بـــه مرور زمـــان به فرد آســـیب می‌زند. به 
هر حـــال آنها هم بایـــد نـــان دربیاورند و 

چاره‌ای ندارند.«
دادهای سرخط

کـــه  انقـــاب، جایـــی  میـــدان  شـــرق 
تاکســـی‌های زرد رنـــگ قطـــار شـــده‌اند، 
مرد با صورتی آفتاب‌ســـوخته مســـافران 
را بـــرای ســـوار شـــدن به مقصـــد هدایت 
می‌کند. عباس 53سال دارد، اما سختی 
کار صورتـــش را پر از چیـــن و چروک کرده 
و بیشـــتر از ســـنش نشـــان می‌دهـــد. 
می‌گویـــد22 ســـال اســـت در ایـــن خط 
کار می‌کنـــد و راننده‌هـــای خـــط نبـــود او 
را باعـــث بی‌نظمـــی می‌داننـــد. وقتـــی 
صحبـــت از ســـختی‌های کار دادزنـــی و 
مســـافر گرفتـــن می‌شـــود، ســـری تکان 
می‌دهد و می‌گویـــد: »از ســـال 80 تا الان 
در حـــال دادزدن هســـتم. یـــک بـــار هم 
آنقدر به من فشـــار وارد شـــد کـــه مجبور 
شـــدم جراحـــی کنـــم. تارهـــای صوتی‌ام 
هم آســـیب دیـــده و صدایم دورگه شـــده 
اســـت اما چاره‌ای ندارم.« عبـــاس درباره 
ضرورت حضورش در ایســـتگاه تاکسی و 
این شـــغل می‌گوید: »این شغل شاید در 
جایی به‌عنوان یک شـــغل تعریف شـــده 
ثبت نشـــده اما بســـیار مهم اســـت. اگر 
من نباشـــم نظم خط به هـــم می‌خورد و 
بســـیاری از خودروهای شخصی و متفرقه 
در ایســـتگاه می‌ایســـتند و مســـافران را 
ســـوار می‌کنند، در حالی که بـــا داد زدن، 
مســـافران را به ســـمت تاکســـی هدایت 
می‌کنـــم ضمـــن اینکـــه اجـــازه نمی‌دهم 
کســـی بدون نوبت مســـافر در خط سوار 
کند‌. با این همه ســـختی شغل ما امنیت 
شـــغلی ندارد. هیچ کســـی و هیچ چیزی 

تضمین‌کننـــده ایـــن شـــغل نیســـت و با 
وجود ســـختی کار نه بیمـــه‌ای داریم و نه 

پشتوانه‌ای.«
حـــرف درآمد این کار که می‌رســـد عباس 
می‌گویـــد: »از 7 صبـــح تـــا 4 بعدازظهـــر 
کار می‌کنـــم. زمســـتان و تابســـتان بـــا 
تمام ســـختی‌ها روزانه 200 هـــزار تومان و 
روزهایی هم که مســـافر کم باشد 100 هزار 

تومـــان دریافتی من اســـت.«
چند متر جلوتر مرد میانســـالی با صدای 
بلند رهگذران را به خوردن بستنی خنک 
دعـــوت می‌کند. »هـــوا گرمه، بســـتنی و 
آبمیوه خنک‌تان می‌کنـــه، اگه می‌خوای 
گرمازده نشـــی برو تو یه بســـتنی و آبمیوه 
خنـــک بـــزن بـــه بـــدن.« ســـهند اهـــل 
آذربایجان است و 60 سال دارد. می‌گوید: 
»هفته‌ای سه یا چهار روز اینجا از 10 صبح 
تا 6 عصـــر کار می‌کنم و بقیـــه روزها را هم 
مسافرکشـــی می‌کنم. کار سختی است. 
باید از صبح زیر نور آفتـــاب اطراف مغازه 
بچرخـــی و داد بزنـــی تـــا مشـــتری جذب 
کنـــی، هـــر چقـــدر هـــم موفق‌تر باشـــی 
دســـتمزد بهتـــری می‌گیـــری. البتـــه من 
مثل جوانان توان جســـمی‌ام بالا نیست 
و صدایـــم می‌گیرد، برای همیـــن نیمی از 

هفته را اینجـــا کار می‌کنم.«
آفتـــاب در حـــال غروب اســـت و نســـیم 
خنـــک کمـــی از گرما را کـــم می‌کنـــد. از 
میـــدان اصلی دور می‌شـــوم امـــا صدای 
دورگـــه عباس‌آقـــا هنـــوز هـــم شـــنیده 
می‌شـــود. بازار یک نفر حرکت. از جلوی 
چند پاســـاژ رد می‌شـــوم. صدای نوارهای 
ضبط شـــده که جـــای دادزن‌هـــا را گرفته 
توجهم را جلب می‌کند. جملات تکراری 
بـــرای جلب مشـــتری. کتـــاب می‌خوای 
انتهای پاســـاژ. کتاب‌های کمک درســـی 
و دانشـــگاهی بـــا نصف قیمـــت. کمی آن 
طرف‌تـــر ســـعید کـــه پـــاکارد زردرنگی در 
دســـت گرفته با دســـت اشـــاره می‌کند و 
می‌گوید: »ایـــن صـــدای یکنواخت چند 
ســـاله که این جمـــات تکـــراری را میگه. 
بـــا ایـــن اوضـــاع و احـــوال و گران شـــدن 
کتاب، وقتـــی خرید کم بشـــه مغازه‌دارها 
هم ایـــن صدای ضبط شـــده را جایگزین 

مـــا می‌کنند.« 

این یک شغل در دل شغل های دیگر است و حتی به نظر من یکی از مشاغل 
ضروری است  چون بعضی مغازه ها در زیرزمین  یا طبقات بالای پاساژها قرار دارند ، 

مشتریان هم  کمتر حوصله می کنند به آنها سر بزنند و کار ما هم تبلیغ این مغازه ها 
و محصولات آنهاست و می توان گفت خیلی هم مؤثراست ـــرش بـ

کتابفروشی ما 
طبقه  زیر زمین 

است و برای جلب 
مشتری باید از 

دادزن استفاده 
کنیم تا دیده 

شویم و مشتری 
جذب کنیم. با 

وجود آنها درآمد 
ما هم بهتر از قبل 

شده است . آنها 
معمولاً 8 ساعت 

کار می کنند و من 
هم روزانه 350 

هزارتومان پرداخت 
می کنم  اما بیمه و 

مزایای دیگر ندارد

350
هزار تومان


